
1383 ، پاييز و زمستان 4ي   شماره ،  

  
  

  سخن نخست
  فهم ، معرفت و تحليل فلسفي

  ∗بيوك عليزاده
  

تبيين مقولة فهم و بررسي عوامل مؤثر در آن ، يعني متن ، ماتن و مخاطب متن ، نحوة      
 از عوامل بيروني ، در آنهاتعامل و تأثير و تأثر عوامل ياد شده در يكديگر و تأثير پذيري 

 ، روان شناختي و معرفت شناختي آن به اضافة كنار تحليل معرفت و بررسي وجود شناختي
عمده اي هستند كه دلمشغولي اصلي فيلسوفان روزگار ما را فراهم تحليل فلسفي ، سه حوزة 

مشغولي ها را بازتاب داده   نامة حكمت گوشه هايي از اين دل4از اين رو شمارة . كرده اند 
  .است 

و محترم ومحتشم از شاخه هاي فلسفه تبديل معرفت شناسي كه اكنون به شاخه اي مستقل      
  ،شده است ، همچون خود فلسفه گاهي به صورت مطلق استعمال مي شود و در اين كاربرد

 به تعبير دقيق تر پديدة معرفت را مورد كاوش قرار مي دهد و عوامل  ومطلق علم و ادراك
ي و اوصاف نسب موجود  در فرايند معرفت يعني فاعل شناسا ، شناخت و متعلق شناسايمؤثر
 . را مورد بررسي قرار مي دهد آنهاميان 

ام معرفتي از معارف اضافه مي شود ؛  و گاهي به صورت مضاف استعمال مي شود و به ن    
 .... معرفت شناسي ديني ، معرفت شناسي عرفاني و  ،همچون معرفت شناسي مفاهيم اخلاقي

ت كه معلوم كند ابزار و منبع شناخت در در اين كاربرد تك و پوي معرفت شناس آن اس
 حدود و ارزش معرفت در آن حوزه كدام است و مسأ لة توجيه ، 1حوزة مورد بحث چيست

   .در آن چگونه سامان مي يابد 

                                                 
  و سردبير مجلة نامة حكمت) ع(  استاديار گروه فلسفة دانشگاه امام صادق  ∗
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معرفت در انديشة عرفاني شيخ نجم الدين   «نخستين مقالة اين شمارة نامة حكمت با عنوان     
مضاف را در حوزة عرفان آن هم از نظر يكي از دغدغه هاي معرفت شناسي »  كبري

  . كاوش نموده است ر و نو انديش در حوزة عرفان نظريشخصيت هاي اثر گذا
افزون بر مقالة يادشده دو مقالة ديگر اين شمارة مجله نيز به معرفت شناسي به معناي عام      

ست كه تأثير اين قضايا را ا » پيامد هاي فلسفي قضاياي گودل«  يكي مقالة .آن پرداخته است 
 » فلسفة تاريخنگاري« در فلسفة رياضيات و فلسفة ذهن ، جستجو كرده است ؛ و ديگري 

نويسندة اين مقاله كوشيده است از خلال بررسي تعامل فلسفه و پژوهش هاي تاريخي . است 
  .چند و چون شكل گيري فلسفة تاريخ را گزارش نمايد 

نظريه اي را كه  » معرفت شناختي نظرية كثرت گروي جان هيكمباني«      نويسندة مقالة 
و ويتگنشتاين پرورده است ، مورد جان هيك در باب معرفت و ادراك با وام گيري از كانت 

اختي ة معرفت شنيبررسي قرار داده و چگونگي ابتناء نظرية پلوراليسم ديني او را بر نظر
نظرية جان هيك پايه هاي معرفت شناختي گاه ضمن نقادي يادشده گزارش كرده است ، آن 

  . آن را مبهم ارزيابي نموده است 
 پرداخته شده هرمنوتيكبه موضوع با اهميت  » عناصر فهم در انديشة گادامر«      در مقالة 

 با معرفت آن است كه در اولي سرو كار ما با اموري است كه وجه هرمنوتيكتفاوت . است 
با واقعياتي  هست ولي در دومي سر و كار ما آنهاشدگي در دلالي دارند و نوعي معطوف 

البته بايد توجه داشت كه   . مد نظر نمي باشدآنهااست كه وجه دلالي ندارند يا وجه دلالي 
  :واقعيت واجد سه ساحت عمده است 

  ساحت عين ، -1
 ،ساحت ذهن  -2

 ساحت زبان ؛  -3

 دارند و آدمي علي 2ير قدما مرآتيبي ترديد واقعيات ذهني و زباني وجه دلالي و به تعب     
ست و حاصل اين مواجهه در صورت آنها طالب مدلول آنهاالأغلب در مواجهة ادراكي با 
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هر چند اين نكته نافي آن نيست كه گاهي هم خود اشياء . ناميده مي شود  » فهم« موفقيت 
 البته حاصل اين ؛ست آنهاجهة ادراكي با ما در موا مطلوب آنها ،ذهني و زباني و نه مدلول 

اين سخن را در باب واقعيات عيني هم . مواجهه بر خلاف مورد قبل معرفت ناميده مي شود 
يست هاي فلسفي اين نوع واقعيات را هم واجد وجه دلالي مي ت هرمنو.مي توان باز گفت 

 سخن به ميان مي آورند و ضمن كاوش هاي فلسفي خود در آنهادانند و از معطوف شدگي 
دمي در مواجهة ادراكي با جهان ، در بادي  اساساً آ. اين واقعيات در پي معنا يابي اند بررسي

در اين مواجهه از اشياء و اموري كه امر اشياء را به دو بخش دال و غير دال تقسيم مي كند 
 فهم عرفي.  خودشان را آنهامدلولشان را طلب مي كند و از غير وجه دلالي دارند 

 )commonsense(   اشياء دال را به گفته و نوشته منحصر مي كند اما انديشمندان با فاصله
گرفتن از فهم عرفي اموري همچون پديده هاي هنري ، انسان و طبيعت را هم داراي وجه 

بع جهان شناسي ها و انسان شناسي هاي مختلف را تفسير هاي تدلالي معرفي مي كنند و به 
 مي توانند آنها همة  ، كه اگر مضبوط و روشمند باشندمختلف از امور يادشده تلقي مي كنند

از همين روست كه برخي از مورخان فلسفه و . وجهي از صحت را به خود اختصاص دهند 
   :انديشه تاريخ فلسفة بشر را به سه دورة

  دليل ياب  -
 علت ياب  -

 معنا ياب  -

  .تقسيم مي كنند 
ه پشتوانة همة نظريات و باور ها ، عوامل  در دورة اول انديشمندان با مفروض گرفتن اينك    

اما به . كردند مي  به دلايل نظريات رجوع آنها ارزيابيمعرفتي و دلايل منطقي اند ، براي 
تدريج با پيدايش نظريات فلسفي جديد و پيشرفت هايي كه در حوزه هاي روانشناسي 

آفتابي  معرفت را  و عوامل غير معرفتي مؤثر درمعرفت و جامعه شناسي معرفت حاصل شد
 مي توان آنهاكرد ، معلوم گشت كه در پس باور ها و عقايد با صرف نظر از صدق و كذب 

   .3از عوامل يادشده هم سراغ گرفت
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 پر رنگ شدن عوامل غير معرفتي دخيل در معرفت توجه انديشمندان را از دلايل كه علل     
دستاورد هاي اين دوره و موفقيت . خت معرفتي اند ، به علل و عوامل غير معرفتي معطوف سا
 نوعي نسبيت گرايي دل آزار و يأس  ،هاي چشمگير كاوشگران آن در كنار لذت فلسفي

پيشرفتة هرمنوتيك كه عنصر تفسير و تأويل را از انحصار متون ادوار. معرفتي به بار آورد 
وارد مرحلة   راخارج مي كند و به ساحات ديگر واقعيت توسعه مي دهد ، انديشة بشر

  .4ديگري كرده است كه از آن تعبير به دورة معنا ياب ، مي كنند

تحليل فلسفي در چنين فضايي است كه قدر و قيمت خود را مي يابد ؛ اكنون كه سر و      
كار ما با نظرياتي است كه هر يك از آنها تفسير و تصويري از عالم و آدم ارائه مي كنند ، 

 و سپس بررسي سازگاري دروني و آنها نخست تحليل  ،آنهابي مفيدترين كار در ارزبا
  .ست آنهابيروني 

 چيزي جز تحليل و بررسي  ،به نظر مي رسد ركن ركين فلسفه ورزي و تفلسف     
براي تحليل يك نظرية فلسفي پس از صورت بندي آن در . سازگاري هاي يادشده نيست 

  :ت كم يك گزارة خبري ، نخست بايد سقالب د
   ؛ نمودحاصطلاحات محوري آن را ايضا)     الف  

   :آنگاه به ترتيب گام هاي زير را برداشت
  ؛ها ج مبادي و به روي صحنه آوردن پيشفرضاستخرا)      ب 
  ؛ رقيبي پيشفرضهاتعيين )      ج 
  ؛ و مبادي پيشفرضها مدعا و 5بدست آوردن لوازم منطقي)      د 
  . مند كردن مجموعه شاكله سازي و نظام )       ه

ها و پيشفرض( عبارت است از اصول و مبادي      بعد از طي مراحل يادشده هر نظرية فلسفي 
بعلاوة منطقي كه صاحب نظريه آن را ساخته و پرداخته و يا پذيرفته است و ) مقدمات 

احب نتايجي كه با اين منطق از اصول ياد شده مي توان استخراج كرد ، اعم از نتايجي كه ص
  . را استخراج كرده است و نتايجي كه بالقوه قابل استخراج اند آنهانظريه بالفعل 
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     حال اگر در نقد و بررسي يك نظرية فلسفي نتيجة غير قابل قبولي از مقدمات مقبول در 
 پديد paradox 6 مي گويند پارادوكس ، با قواعد استنتاجي منطق يادشده ، بدست آيد ،آن

   .  )dancy , 1992 , 324 ( آمده است
ملاحظه مي كنيد كه تحليل يادشده چه اندازه راه را براي كشف پارادوكس ها ، اگر      

كشف پارادوكس ها نقش انكار ناپذيري در . نظريه بالقوه واجد آن باشد ، هموار مي كند 
بعد از كشف پارادوكس ها صاحبان نظريات غور . پيشرفت دانش بشري ايفا كرده است 

دوباره اي در عوامل سه گانه اي كه پارادوكس را پديد آورده است مي كنند و در اين غور 
 تبصره هايي پيدا مي كنند ؛ اين تبصره ها به منزلة وصله پينه هايي  ، هاست كه نظرياترسي

هستند كه صاحبان نظريات در صدد رفو كردن رخنه هايي كه منتقدان در ساختمان تئوري 
شدن  ad hocاين فرآيند گاهي منجر به .  مي زنند آنهاه كرده اند ، بر  ملاحظآنهاهاي 

و به اين ترتيب زمينه براي  . شود مي آنها مرگ مĤلاًنظريات و به تبع كهنگي و افسردگي و 
   . گرددپيدايش نظريه اي جديد فراهم مي 

 رويند و از نظريات علمي در خلأ به وجود نمي آيند بلكه بر خاك نظريات گذشته مي     
  .  تغذيه مي كنند آنهانقاط قوت 

:  كاروان معرفت بشري را پيش مي برند انسانهابه جرأت مي توان گفت كه دو گروه از      
يك گروه كساني هستند كه نظر پردازي مي كنند و خلق تئوري هاي علمي و فلسفي كار 

    .ستآنها
رفته اند و دنبال يافتن رخنه ها و كشف  دست گ بهگروه ديگر كساني هستند كه ذره بين     

  . پارادوكس ها در نظريات يادشده اند 
از همين روست كه مي توان گفت خدمت غزالي و فخررازي به پيشرفت و توسعة انديشة      

  .فلسفي در حوزة تفكر اسلامي كمتر از ابن سينا ، شيخ اشراق و خواجه نصير نيست 
ت يك مقاله به توصيف تحليل فلسفي و انواع آن اختصاص در اين شماره از نامة حكم     

در شماره هاي آينده باز هم در بارة تحليل فلسفي و ملاك ها و معيار هاي آن . يافته است 
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و افزون بر آن مقاله هايي كه از حيث كار بست ضوابط يادشده نمونه صحبت خواهيم كرد 
  .  خواهيم نمود عرضهباشند 

 را پوشش 7شمارة نامة حكمت محور هاي بيشتري از مسائل فلسفة مطلقمقاله هاي اين      
به حوزة وجود شناسي مربوط مي شود  » وحدت وجود در حكمت متعاليه« داده است ؛ مقالة 

فيلسوفان   .و يكي از احكام حقيقت وجود را كه از ابتكارات ملاصدراست شرح كرده است 
د مي دانستند و ضمن تقسيم مفاهيم كلي به پيش از ملاصدرا تشكيك را حكم مفهوم وجو

 اام. ند دمشكك و متواطي ، مفهوم وجود را از اقسام مفاهيم مشكك به حساب مي آور
 و به تعبير حاجي  ،8طي بيرون انداصدرا نشان داد كه مفاهيم به كلي از دايرة تشكيك و تو

  : سبزواري 
 ) 181 ، 1413 سبزواري ،( الانحاء في نفي تشكيك علي        واءس المفاهيم علي الكلّ

  . و برهان كرد بر اين كه تشكيك حكم حقيقت وجود است نه مفهوم آن  
  امر بامعناي مشكك بودن وجود چيزي جز ذو مراتب بودن حقيقت آن نيست و اين     

 از همين روست كه از دو حكم وحدت و تشكيك  .وحدت سنخي وجود قابل جمع است
وحدت در عين كثرت و كثرت در عين « ، با تعبير م حقيقت وجود اند كه هر دو از احكا

نويسندة مقاله نشان داده است كه حكم ) .  427 ، 1981 ملاصدرا ،( ياد مي كنند » وحدت 
دت شخصي وجود قابل دفاع حاخير رأي نهايي ملاصدرا در اين مسأله است و نظرية و

  . نيست 
بررسي معنا « مقالة . ي دارد حظماره از مجله سهم و محور معنا شناسي نيز در اين ش     

نظرية ابن سينا در باب موضوع  » شناختي تلقي ابن سينا از موضوع الهيات در الهيات شفا
  .  الهيات را با استفاده از متد هاي معناشناسي مورد بررسي قرار داده است 

   
  پي نوشت ها

سفي يا معقولات ثانية فلسفي يا مفايم انتزاعي يا مفاهيم اعتباري نفس براي مثال پاسخ به اين پرسش كه مفاهيم فل. 1
 ؛ 74 ، 1372 ؛ سهروردي ، 181 ، 1981ملاصدرا ، (  نامهاي مختلفي كه فيلسوفان به آنها اطلاق كرده اند _الأمري 
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يدايش كثرت در ادراكات  چگونه در ذهن ما پديد مي آيند و به تعبير علامة طباطبائي ، پ_ ) 269طباطبائي ، بي تا ، 
پرسش از . چگونه تحقق مي يابد ، به حوزة معرفت شناسي مفاهيم فلسفي تعلق دارد  ) 187طباطبائي ، بي تا ، ( آدمي 

صدق و كذب گزاره هاي مشتمل بر مفاهيم فلسفي و چگونگي توجيه گزاره هاي يادشده نيز به حوزة پيشگفته تعلق 
  .دارد 

اصطلاحاتي ) در مقابل حيثيت ما فيه ينظر ( ي ، حيثيت ما به ينظر نيا آينه گومرآتي دلالي ، واقعيت وجه . 2 و امثال آنها 
 آنها به معناي ةهستند كه در دانش هايي همچون منطق ، اصول فقه ، فلسفه و هرمنوتيك ، به كار برده مي شوند و هم

لكه همة اشياء دو حيثيت دارند ويا به تعبير ديگر ما از واحدي اشاره مي كنند ؛ آن معناي واحد اينست كه برخي اشياء ، ب
از يك حيث ، خودشان هستند و ما هم از همين حيث خود آنها را طلب مي كنيم و به : دو حيث به آنها نظر مي كنيم 

 طلب مي و از حيث ديگر ، نشان دهندة چيز ديگرند و ما هم از نظر به آنها ، آن چيز ديگر را. خود آنها نظر مي كنيم 
شايد بهترين مثال براي نشان دادن . مي نامند » ما به ينظر « و حيثيت دوم را » ما فيه ينظر « حيثيت اول را حيثيت . كنيم 

آينه از سويي شيئي است از اشياء جنس معين  . اين دو حيثيت ، هم در خود اشياء و هم در زاويه نگاه ما ، مثال آينه باشد
 از سوي ديگر چيزهاي ديگر را كه  وهمة ويژگي هايي را كه اشياء مادي دارند ، واجد است ؛، وضع و اندازة خاص و 

آدمي گاهي از اين حيث به آينه نظر مي كند كه مي خواهد خودش را در او ببيند . لش قرار بگيرند نشان مي دهد بدر مقا
ز كردن كالاهاي مختلف در يك مغازه في الثل و گاهي به عنوان فروشنده يا كسي كه به كار تمي) حيثيت ما به ينظر ( 

يت مرآتي را عاصطلاح واق) . حيثيت ما فيه ينظر ( مشغول است ، به خود آينه نگاه مي كند كه مبادا لكه اي داشته باشد 
 .به اين اعتبار به حيثيت اول اطلاق مي كنند كه آدمي غالباً نظرش به آينه ما به ينظر است 

مي كه همگي متعلق به دورة جديدند هر كدام ضربه اي بر پيكر دليل گرايي وارد كردند و نشان فيلسوفان صاحب نا. 3
 هستند ، چرا كه هر باوري امري ممكن الوجود است و  مختلفمعلل به علل دادند كه مجموعة باور هاي آدمي هر چند

هيوم با تأكيد بر اينكه عقل قانع . ستند  اما اين علل لزوماً علل معرفت شناختي نيهر ممكن الوجودي محتاج به علت ،
 تأكيد بر اينكه فاهمه با آب در هاون كوبيدن است ؛ و كانت احساسات و عواطف است و تلاش براي متبوع كردن آن ،
كه آدمي آن را در برابر هستي نهاده است بلكه عينكي است منفعل محض نيست بلكه فعال است و ذهن آينه اي نيست 

راي آن به هستي نظر مي كند و همه چيز را به رنگ شيشة عينك خود مي بيند ؛ و فرويد با ارجاع همة كه روح ، از و
رفتارهاي جسماني و ذهني دورة بلوغ به عقده هاي دوران كودكي كه در ضمير ناخود آگاه فرآيند تصعيد طي كرده اند 

دانستن همة رفتارهاي آدمي از جمله رفتارهاي  نيچه با معطوف به قدرت  وو در بن همة آنها لبيدو خوابيده است ؛
معرفتي او ؛ و ماركس با قرار دادن آدمي در تاريكخانة ايدئولوژي ، همگي بر اين نكته انگشت تأكيد نهادند كه همة 
 دليل ها ، دليل نما هستند و آدمي چون به لحاظ رواني از ارائة باور بدون دليل گريزان است لذا به دليل تراشي رو مي

 . رو همة استدلال ها چيزي جز دليل تراشي نيستند از اين . آورد 

يعني در هر چيزي نشانه اي » و في كلّ شيء له آيه « نظام آيه اي كه عارفان مسلمان و فيلسوفان الهي با الهام از آية . 4
ان شناسي ، دنبال معنا  بر آن تأكيد مي كردند ، در حقيقت ضمن طبيعت شناسي ، انسان شناسي و جه، براي خدا هست

 كه بر آن شيء مترتب است و منافع يمي گشتند و معتقد بودند كه خداوند با آفريدن هر چيزي افزون بر آثار و لوازم
از همين رو . فراواني كه براي ما در بر دارد ، درسي هم به ما داده است و از اين رو اهل معرفت بايد آن درس را بجويند 
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يلسوفان الهي هستي و انسان را هم كتاب تدويني خداوند ميدانستند و معتقد بودند كه اين دو كتاب بود كه عارفان و ف
و به  ) . 33 ، 1382ملاصدرا ، ( متناظر با يكديگر ، با كتاب تدويني خداوند كه قرآن است ، سازگار و هماهنگ است 

به گونه اي  )ع(در شعر منسوب به حضرت امير.  نامند اين اعتبار بود كه انسان را عالم صغير و هستي را انسان كبير مي
   :ه شده است ، آنجا كه مي فرمايند ظريف به اين معنا اشار

 أتزعم أنك جرم صغير                      و فيك أنطوي العالم الأكبر

فردي و جامعه اي به لوازم منطقي در مقابل لوازم روان شناختي ، جامعه شناختي و امثال آن است كه از فردي به . 5
  :از سه گزارة متفاوت است براي مثال  جامعه اي

   ؛ الف ، ب است -1 
   ؛  ب ، ج است -2 
  .  الف ، ج است -3 

   :است و به سخن ديگردو گزارة اول مستلزم منطقي گزارة سوم است 
A مستلزم B است ، اگر و تنها اگر B نتيجة منطقي A استلزام .  ) 110 ، 1373موحد ، (  باشدimplication به معنايي 

 ناميده intailmentكه گفتيم استلزام صوري ناميده مي شود و در مقابل نوعي ديگر از استلزام است كه استلزام معنايي 
  .مي شود 

تناقض ، معما ، خارق اجماع ، رأي باطل نما ، تعارض :  معادل هايي از قبيل paradoxمترجمان در برگردان فارسي . 6
اما به نظر . را جاي گزين كردند  ) 617-18 ، 1371بريجانيان ، .... (  اقوال ، تضاد ،شطح شبهه ، تناقض نما ، ناسازه و در

شايد به همين جهت است كه برخي از مترجمان .  را باز نمي تاباند paradoxمي رسد هيچ يك از آنها معناي دقيق 
به هر روي هر چند كلمة واحدي را نمي توان يافت .  فارسي بياورند  مي دهند خود آن را بدون ترجمه در زبانحترجي

پارادوكس عبارت است از به دست آوردن .  تعريف دقيق آن امكان پذير است اكه تمام معناي آن را منعكس كند ، ام
 دليل نيز ، براي به همين ) . 396 ، 1371وحيد ، ( يك جملة غير قابل قبول از مقدمات مقبول و قواعد استنتاجي معتبر 

حل پارادوكس سعي مي شود يا در صدق مقدمات و يا در اعتبار قواعد استنتاج خدشه وارد كرده و يا اينكه نتيجه را 
: تعدادي از پارادوكس هاي مهم عبارتند از . پذيرفته و تنها توضيح داده شود كه چرا غير قابل قبول جلوه مي كند 

، پارادوكس  ) Berry( فورتي ، پارادوكس بري  _ر ، پارادوكس بورالي پارادوكس راسل ، پارادوكس كانتو
و امثال  ) paradoxes of material implication( ، پارادوكس هاي استلزام مادي  ) Epimenides( اپيمنيدس 

   ) .72 ، 1374موحد ، ( آنها 
وجود :  توضيح داديم عبارتند از  نامة حكمت ،2محورهاي كلي مسائل فلسفة مطلق كه در سخن نخست شماره . 7

   ) .5 ، 82عليزاده ، ( شناسي ، جهان شناسي ، انسان شناسي ، معرفت شناسي ، ارزش شناسي و معنا شناسي 
 يعني آنچه متن واقع را پر كرده و منشأ آثار _از اصالت برخوردار است وجود كه مطابق دستگاه فلسفي ملاصدرا . 8

ي ذهن ما در مواجهه با آن مفهوم واحدي را انتزاع مي كند ي به گونه ايست كه از سو_است ، چيزي جز وجود نيست 
اين امر . ، و از سوي ديگر منشأ انتزاع ماهيات متعدد و متباين هم چيزي جز وجود نيست ) اشتراك معنوي وجود ( 

پيشينة . لامي شده است شگفت انگيز و به ظاهر پارادوكسيكال سبب طرح مسألة وحدت و كثرت وجود در فلسفة اس
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البته در ادبيات عرفاني ما وحدت وصف حقيقي وجود است و . بحث را بايد در آثار عرفا به ويژه ابن عربي جست 
مي » جلوه « و » شأن «    به حكم اصالت وجود آنچه عارف  ) . 1382كاكائي ، ( كثرت مربوط به شئون و جلوه هاي آن 

   .هم به عليت و ايجاد است و بازگشت تجلي تشأن نامد چيزي جز مراتب وجود نيست
    
 فهرست منابع  
 ، معناي متن ، ترجمة مرتضي كريمي نيا ، تهران ، طرح نو) 1380(، نصر حامد ابو زيد    .1

، فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعي ، تهران مؤسسة مطالعات و تحقيقات  ) 1371( بريجانيان ، ماري  .2
 فرهنگي 

 ، تقويم و تحقيق مسعود طالبي ، تهران ، الفرائد غرر 2 ، شرح المنظومه ج   )1413( اري ، ملاهادي  حاجي سبزو .3
 نشر ناب ، چاپ اول 

 ، اصول فلسفه و روش رئاليسم ، مقالة پنجم ، قم ، دفتر انتشارات اسلامي ) بي تا ( طباطبائي ، محمد حسين  .4

  2كمت ، ش ، سخن نخست ، نامة ح ) 1382( عليزاده ، بيوك  .5

 ، وحدت وجود به روايت ابن عربي و مايستر اكهارت ، تهران ، هرمي ، چاپ دوم ) 1382( كاكائي ، قاسم  .6

 ، هرمنوتيك ، تهران ، مركز نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي ) 1375( مجتهد شبستري ، محمد  .7

 ، بيروت ، دار احياء 1 العقيله الاربعه ، ج ارسف المتعاليه في الأكمهالح،  ) 1981( ملاصدرا ، محمدبن ابراهيم  .8
  التراث العربي 

 ، واژه نامة توصيفي منطق ، تهران ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  ) 1374( موحد ، ضياء  .9

 ، درآمدي به منطق جديد ، تهران ، انتشارات علمي و فرهنگي ، چاپ دوم  ) 1373( موحد ، ضياء  .10

  اسلامي  ، درآمدي بر هرمنوتيك ، تهران ، مركز نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشة ) 1380 (واعظي ، احمد  .11

، بازآموزي پارادوكس تأييد ، ضميمة چاپ دوم قبض و بسط تئوريك شريعت  ) 1371( وحيد دستجردي ، حميد  .12
 تأليف دكتر سروش ، تهران ، انتشارات صراط ، چاپ دوم

13. Dancy , Jonathan (1992 ) , A Companion to Epistemology , USA , Blackwell 


